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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1395اردیبهشت  7 :تاریخ                                                        قاعده اقرار العقلاء موضوع کلی:     

  1437رجب  18 با:مصادف                                  فروع قاعده اقرار)فرع اول و فرع دوم( موضوع جزئی:      

  13 جلسه:                                                                                                                     

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

است و اختلافی در مصداقیت آنها برای قاعده اقرار  ده اقرار گفتیم بعضی از فروع محل وفاقبحث از فروع قاع در

د فروع حال در بحث تطبیقات و بیان فروع این قاعده بنا نداریم وار کن برخی از موارد محل اختلاف است.نیست، ل

 است.صیلاً بیان شده این فروع در کتاب الاقرار تف کهمتعدد این قاعده شویم چه 

 قاعده اقرار اختلافی فروع

 یم و بحث از آنها هم خالی از فایده نیست، از جمله این فرع:شومیبعضی از فروع که محل اختلاف است را متعرض 

این پرسش را مطرح کند که: آیا تو به من فلان مبلغ را مدیون نیستی؟ هم  خویشاگر مدعی بصورت سوالی از مخاطب 

 )نعم( شخص در پاسخ بگوید: ، و«لی مدیوناً بکذا ألستَ»ی بکار رفته استبصورت سوالی مطرح شده و هم بصورت منف

 د یا نه؟شومیاقرار محسوب  )نعم(اینجا مورد اختلاف واقع شده که آیا 

حرف جواب است و مختص  )بلی(این اقرار است، اختلاف نیست، چون  )بلی( این سوال بگوید:در اینکه در پاسخ به 

بگوید: « ألست مدیون لی بکذا»پس اگر در پاسخ به  ندکمیابطال آید آن را نفی است و وقتی در پی جمله منفی می

ند ولی تصدیق منفی است، کمیطال نفی تصدیق منفی است، نه نفی، اب )بلی(به عبارت دیگر مفاد ، این اقرار است، )بلی(

اختلاف است،  )نعم(پاسخ دهد این اقرار است، اما در مورد  )بلی(در این اختلافی نیست که اگر این جمله را با پس 

 ند.دانمیند و بعضی اقرار ندانمیاقرار آن را بعضی 
 اولقول 

ه اند: اگر معنای گفت )نعم(در مورد است، چه نفی باشد چه اثبات،  بلیتصدیق جمله ق )نعم(: گفته شده )نعم(در مورد 

ند جمله ای که پس از آن وارد شده کمیچون تصدیق این اقرار نیست، « لستُ مدیوناً لک بکذا»که  این باشد )نعم(

 ند.کمیند و اگر اثبات بود تصدیق اثبات کمیاست، حال اگر نفی باشد تصدیق نفی 

اگر در پاسخ به این « کمألست بربّ»آیهکه در ند کمیاینکه ابن هشام در مغنی از ابن عباس نقل  مطلبشاهد بر این 

شد، یعنی بله شما پرودگار ما نیستی، مفاد بامیتصدیق جمله قبل خود  )نعم(ند، چون شدمیکافر  )نعم(فتند گمیسوال 

، یعنی )بلی(، «)بلی(قالو »گفتند:  ین جهت بجای آنبه همدر اینجا در واقع نفی ربوبیت پروردگار متعال است،  )نعم(
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پس « أنت ربنا :، أی)بلی(قالو »تصدیق منفی کرده اند نه تصدیق نفی، نفی را ابطال کردند و ما بعد آن را تصدیق کردند،

 استعمال شود این اقرار نیست.« کذاألست مدیوناً لی ب»جملهاگر در پاسخ به  )نعم(د دهمیاین نشان 
 دومقول 

ند که این کمیند، حتی صاحب مسالک تصریح دانمیصاحب جواهر و عده ای از جمله صاحب مسالک این را اقرار 

هم  ؛به دو معنا استعمال شده است )نعم(ویند: گمیند این است که دانمییک اقرار قوی است، علت اینکه این را اقرار 

در  )نعم(را هم به عنوان شاهد بر اینکه در بعضی موارد تصدیق نفی و هم تصدیق منفی، صاحب جواهر یک مثالی 

 1اند.رود نه منفی، ذکر کردهمیمعنای تصدیق نفی بکار 

ن هستند به ایتزم عضی ملاقرار است، ب )نعم(در مجموع در اینجا دو قول وجود دارد، بعضی قائل شده اند به اینکه پس ئ

 اقرار نیست. )نعم(که 

 این چگونه اقرار است. :سوال

ا برای همه ج نعم()است که  به هر دو معنا وارد شده است، منظور ایشان این )نعم(وید گمی: بحث اقرار نیست، اگر استاد

ها عیتته به موقد و بسبعضی مواقع برای ابطال نفی است و بعضی مواقع خیر، یعنی دو معنا دار ابطال نفی نیست، بلکه

د، رومیکار ین معنا بهمه جا به ا )نعم(ویند اقرار نیست، درواقع مقصودشان این است که گمیکه متفاوت است، آنها 

ویند گمیند دانمیر ا اقرار، اما آنها که این برای تصدیق منفی است )بلی(یعنی تصدیق ما قبل، چه نفی و چه اثبات، ولی 

 ند نه منفی.کمیاند و گاهی تصدیق نفی رسمیرا  )بلی(د، گاهی همان مفاد رومیبه دو معنا بکار  )نعم(

ود رکار عنا بمر دو در ه )نعم(آیا صرف استعمال در این معنا برای این استظهار کافی است؟ یعنی صرف اینکه  سوال:

 کافی است برای اینکه ما این را اقرار بدانیم؟

، ستارار اق )نعم(ه کند ملتزم به این شود توامیقهراً ند رومیفقط در آن معنا بکار  )نعم(بله، اگر کسی بگوید که  پاسخ:

قرار اا این را رد که مدر اینجا دیگر قهراً جایی نداتصدیق منفی است نه نفی،  )نعم(یعنی کسی ملتزم شود به اینکه 

 حساب کنیم.

 حق در مسئله

 ه استعمالدو وج دو وجه دارد، صحیح است و ما هم قبول داریم، ولی بحث این است که صرف اینکه در )نعم(اینکه 

 ند برای اینکه ما این را اقرار بدانیم؟کمید آیا کفایت شومی

اگر واقعاً بخواهیم بین این دو نظر داوری و ارزیابی کنیم، نهایت چیزی که از سخنان صاحب جواهر و شهید ثانی 

پذیریم که میهم د، ما شومیند استعمال کمیبر آن دلالت  )بلی(در معنایی که گاهی  )نعم(د این است که، شومیده استفا
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 )نعم(ند برای اینکه ما کمیشد، اما آیا صرف استعمال در این معنا کفایت بامیمنحصر در آن معنای گفته شده نمعنای نعم 

 را اقرار بدانیم؟ ظاهر این است که خیر.

نیم بگوییم توامیدر همه جا اقرار است و نه  )نعم(نیم بگوییم توامیبنابر این باید به ظهور عرفی کلام مراجعه کنیم، نه 

در آن معنای اول استعمال شده  )نعم(شد، یعنی در جایی ممکن است بامیشد، این تابع ظهور عرفی بامیاقرار ن )نعم(

در آن معنای دوم استعمال شده باشد که در این  )نعم(باشد که در این صورت اقرار نیست، در جای دیگر ممکن است 

در همه جا اقرار است یا اقرار نیست و این تابع  )نعم(نیم بگوییم توامیاقرار است، پس به نحو مطلق ن )نعم(صورت قهراً 

 م است.ظهور عرفی کلا

 )نعم(این قرینیت قابل قبول است که بگوییم در این موارد  در کار باشد و این سوال را مدعی بپرسددرصورتی که مدعی 

خواهد از مخاطب این سوال او در واقع پرسش نیست، بلکه می ،کندچون وقتی مدعی سوال را مطرح می اقرار است

لذا وقتی مخاطب با  و خواهد از طرف اقرار بگیردنکه میمبنی بر ای اقرار بگیرد. پس مقام او یک قرینه محکمی است

شود و وجه این که شهید هم آن را اقرار قوی دانسته همین است که این مقام این اقرار محسوب می دهد)نعم( جواب می

کسی مطرح کند که  ولی اگر این سوال راکند که این نوع اقرار از اقرار با یک کلام معمولی قوی تر است. اقتضا می

دیگر اقرار  ویدگمیکه  )نعم(، «اقرارٌ قویٌ»نیم بگوییم توامینلذا مدعی نیست، آنجا دیگر این قرینیت مشکوک است و 

 د.شومیقوی محسوب ن

آیا من یک درهم از تو طلب  «؟لی علیک درهمٌ»بگوید: ثبت مطرح شود، یعنیسوال در کلام به صورت محال اگر 

وید: تو یک درهم به من بدهکار هستی؟ اگر گمیآیا تو به من بدهکار نیستی؟ بلکه بصورت مثبت  :دویگمین دارم؟

این اقرار است، حتی اگر ما رسد به نظر میشد یا خیر؟ بامیبود، این اقرار  )نعم(سوال بصورت مثبت مطرح شد و پاسخ 

هل »حرف تصدیق و جواب است، اگر بصورت مثبت بگوید:  )نعم(چون به دو معنا هم قائل نشویم.  )نعم(د در مور

ند این را و لذا قطعاً اقرار کمید، حرف تصدیق و جواب است و تایید شومیدر پاسخ گفته  )نعم(، وقتی «علیک دینٌ لی

 است.

ر محسوب شود این است که بطور کلی برای اینکه یک کلامی اقرا بگیریمنیم در اینجا توامیکه  نتیجه ایدر حقیقت  پس

آن نگاه کنیم، حتی ممکن است در آن کلمات از واژه هایی استفاده شده باشد که آن واژه ها باید به ظهور عرفی 

 آن در این معنا باشد.اند یا چند معنا دارند اما ظهور رسمیبخصوص این معنا را ن

 بحث جلسه آینده

طبق موازین شرعی نافذ ، و بحث اکراه بر اقرار که آیا این اقرارها شد که محل اختلاف استبامیچند فرع دیگر هم 

 است یا خیر؟

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


